
آقای خامنه ای قبل از 
خداحافظی می پرسند 
چیزی احتیاج نداریم، 

کم و کسری چیزی؟ 
مادر و چارلی 

می گویند همه چیز 
خوب است و فقط از 
خدا، سلامتی شما را 

می خواهیم.
 با این همه، حاج آقا 

شماره تلفن دفتر 
خودشان را از یکی از 

همراهانشان می گیرند 
و به مادر می دهند. 

می گویند اگر یک 
وقت کاری داشتید، 

مضایقه نکنید.
بعد هم هدیه ای به 

مادر اهدا می کنند و از 
او اجازه مرخص شدن 

می خواهند. 
مادر از خجالت آب 

می شود.
-این چه حرفی است 
حاج آقا! اجازه ما هم 

دست شماست. 
خدا حفظتان کند. 
خیلی خیلی منت 

گذاشتید که تشریف 
آوردید. خوشحال و 
سرافرازمان کردید. 

برش

تازهتازه  های های 
نشرنشر

بازگشت از مسیرِ بی بازگشت آتئیست ها را در »تولد در سائوپائولو« بخوانید
بازگشت از مسیرِ بی بازگشت آتئیست ها! این یک جمله، 
معرفی کوتاهی است بــرای کتاب »تولد در سائوپائولو«، 
سومین اثــر از مجموعه کتاب های ره یافتگان بــه مسیر 
حقیقی دینداری و بندگی که به همت نشر عهد مانا روانه 

بازار نشر شده است.

به گــزارش خبرگزاری فــارس، کتاب، داستان زندگی خانم 
کامیلا سلستینو است؛ دختری متولد سائوپائولو برزیل. او در 
نوجوانی درگیر سؤال های بی پایان و بی پاسخ ذهنش می شود 
و در قدم نخست و با نرسیدن به پاسخ های خود، با اعتقادات 
مذهبی خانواده مسیحی اش مخالفت می کند. بعد هم پا به 

مسیر آتئیست ها می گذارد و... تا اینکه در ۱۷سالگی با یک 
مسلمان آشنا می شود و در ادامه، مسیر زندگی اش کاملاً 
تغییر می کند. با خواندن این کتاب و مرور شرایط زندگی و 
تغییر مسیر زندگی خانم کامیلا، غیر از اینکه با جذابیت ها 
و سختی های زندگی یک تازه مسلمان روبــه رو می شوید، 

آموزه های خود را از چشم اندازی نو مرور خواهید کرد.
این کتاب ادامه  مجموعه »تولد در لس آنجلس« و »تولد در 
توکیو« است. انتشارات عهد مانا این کتاب را در ۱۵۲ صفحه 
به قلم راضیه مکاریان و به کوشش بهزاد دانشگر راهی بازار 

نشر کرده است.

   امر به معروف و نهی از منکر خانواده
هَا الَّذِینَ  امام صادق)ع( فرمودند: هنگامی که آیه »یا أیَُّ

آمَنُوا قُوا أنَفُْسَکُمْ وَ أهَْلیِکُمْ ناراً« نازل شد، یکی از 
مسلمانان شروع به گریه کرد و گفت: َ» أنَاَ قَدْ عَجَزْتُ 

عَنْ نفَْسِی کُلِّفْتُ أهَْلیِ«؛ من از نفَْسِ خودم عاجزم 

و در مراقبت از آن درمانده ام، آن وقت این آیه، من را 
دربرابر اهلم هم مکلف کرده و بار دیگران را هم بر 

دوش من گذاشته است!
پیغمبر اکرم)ص( به او فرمود: »حَسْبُكَ أنَْ تَأْمُرَهُمْ بمَِا 
ا تَنْهَی عَنْهُ نفَْسَكَ«؛ کافی  تَأْمُرُ بهِِ نفَْسَكَ وَ تَنْهَاهُمْ عَمَّ

است تو آن ها را امر کنی به همان چیزی که خودت را 
به آن امر می کنی و نهی کنی آن ها را از همان چیزی 

که خودت را از آن نهی می کنی؛ یعنی همان طور که به 
خودت امر و نهی می کنی به آن ها هم امر و نهی کن.

بحار الأنوار، ج 97، ص 92

ما من قطره 
احبّ 
الی الله 

عزّوجلّ 
من قطره 

دمٍ فی 
سبیل الله 
هیچ قطره ای در 

نزد خداوند دوست 
داشتنی تر از قطره 

خونی که در راه 
خدا ریخته می شود 

نیست.

D
نکته ها

آیت الله مجتبی تهرانی
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 ۱36۵ مــــــاه  دی   ۱۱  
حــــــضــــــرت آیــــــــت الله 
ــه ای -در دوران  خــامــن
ریاست جمهوری شان- 
بــه مــنــزل شهید جانی 
ــدار بــا خــانــواده هــای  ــد. دیـ ــا مــی رون بــت اوشــان
ــام ولادت  شــهــدای آشـــوری و مسیحی در ایـ
حــضــرت مــســیــح)ع( الــبــتــه بــرنــامــه  ای اســت 
ــان مــســئــولــیــتــشــان در مقام  کــه از هــمــان زمــ
رئـــیـــس جـــمـــهـــور شـــــروع شــــده و در دوران 

رهبری شان نیز ادامه پیدا می کند. 
روایت دیدار با خانواده این شهید که اکنون پدر 
و مادر و سه برادرش از دنیا رفته اند، در کتاب 
»مسیح در شب قدر« از سوی انتشارات صهبا 
منتشر شــده اســـت. نیلسون، کوچک ترین 
بــرادر ژانــی ایــن دیــدار را در ایــن کتاب روایــت 
کرده که در ادامه شرح کاملش را می خوانید. 
زمستان است و هوا سرد سرد. خوابیدن زیرِ 
کــرســی در ایــن ســرمــای زمستان خیلی لذت 
دارد. چارلی که درست روبه روی من، آن طرف 
کرسی خوابیده با کف پا به کف پایم می زند و 

خواب خوشم را خراب می کند!
-نیلسون در می زنند؛ برو در را باز کن...

یر  گیج و منگ چشمانم را بــاز می کنم و از ز
کرسی می آیم بیرون. ساعت 9.۵ صبح است 
و مــادر در خــانــه نیست. احــتــمــالاً رفــتــه بــرای 
صبحانه نان بخرد. از جا برمی خیزم و می روم 
ــاز مــی کــنــم. مـــردی جـــوان و چهارشانه  در را ب
ســلام می کند. خــمــیــازه ای می کشم و جــواب 

سلام می دهم.
ببخشید آقاپسر، بیدارت کــردم انگار. اینجا 

منزل شهید ژانی است؟ ژانی بت اوشانا. 
خواب آلود سرم را تکان می دهم که یعنی بله! 
بعد یک لحظه از ذهنم می گذرد نکند خبری از 
پیکر داداش ژانی آورده است و خوابم می پرد!

هیجان زده می گویم: بله همین جاست. من 
برادرش هستم. خبری شده؟ پیدایش کردید؟

-نــه متأسفانه. امشب می خواستیم بیاییم 
منزلتان مصاحبه. خواستم ببینم پدر و مادرت 

خانه هستند یا نه.
پنجر می شوم! می گویم: پــدرم خانه نیست، 
مسافرت اســت، امــا مـــادرم و بـــرادر بــزرگ تــرم 

هستند.
-پــس ما امشب یک نیم ساعتی مزاحمتان 

می شویم.
این را می گوید و خداحافظی می کند و می رود.

هوا تاریک شده که زنگ خانه را می زنند. مادرم 
نگاهی به اتــاق مــی انــدازد که همه چیز مرتب 
باشد؛ بعد به من می گوید: نیلسون جان! برو 

در را باز کن مادر.
ــود بــا چند نفر  هــمــان آقــایــی کــه صبح آمــده ب
دیگر آمده است؛ با گل و شیرینی. وارد خانه 
مــی شــونــد و بــا مـــادرم و چــارلــی ســـلام علیک 
می کنند و عــذرخــواهــی از ایــنــکــه شــب عید 
کــریــســمــس مـــزاحـــم شـــده انـــد. مـــــادرم مثل 
همیشه، گرم و صمیمی از میهمان ها استقبال 
کــرده و تشکر می کند کــه قــدم رنــجــه کــردنــد و 

تشریف آوردند.
میهما ن ها می نشینند به تماشای در و دیوار 
خانه! چند دقیقه ای میگذرد. مــادر که چای 
مــی آورد، یکی از آن هــا می گوید: ببخشید که 
ما کمی ساکتیم، آخر میهمان اصلی شما ما 
نیستیم و میهمان اصلی، یکی دو دقیقه دیگر 
می رسند! مــادر خیلی ســاده می گوید: عیبی 

نـــدارد؛ قــدم ایشان هم سر چشم مــا؛ منتظر 
می مانیم. در همین حال، زنگ خانه را می زنند. 
بلند می شوم بــروم در را بــاز کنم که همان آقا 
دستم را می گیرد و می گوید: یک حرفی با شما 
داشتم؛ بنشینید؛ دوستم در را بــاز می کند. 
می نشینم ببینم حرفش چیست، می گوید: 
میهمان اصلی شما آقای رئیس جمهور، آقای 

خامنه ای هستند!
مادر با شنیدن نام »آقای خامنه ای« سراسیمه 
از جا بلند می شود و به طرف در می رود. ما هم 
پشت ســر او بــه طــرف در مــی دویــم. در پاگرد 
ــا خــامــنــه ای مــی رســد،  پله ها مـــادر بــه حــاج آق
خوشامد می گوید و از روی عبا دست ایشان 

را می بوسد.
من و چارلی نیز در راهرو با ایشان سلام علیک 
کرده و به داخل خانه تعارفشان می کنیم. من، 
چارلی، مادر و حاج آقا پشت میز ناهارخوری 
می نشینیم و ایشان شروع می کنند به خوش 
ــردن. بــعــد، از مـــادر مــی پــرســنــد چــرا  ــ و بــش ک

دستشان را بوسیدند؟
- حاج آقــا! ما در کلیسا دست کشیشمان را 
می بوسیم؛ شما هــم بــرای مــن مثل کشیش 
هستید؛ بـــرای همین خــواهــش کـــردم اجــازه 

بدهید دستتان را ببوسیم.
حاج آقا عکس های روی طاقچه را نگاه می کنند 
ــاره بــه یکی از قــاب هــا می پرسند این  و بــا اشـ
عکس شهید است؟ من سریع بلند می شوم 
و قاب عکس ژانــی را از روی طاقچه به دست 
حاج آقا می دهم. ایشان به قاب عکس خیره 
می شوند و مادر شروع می کند از ژانی تعریف 

کردن.
- وقتی می گویم ژانــی بهترین بــود می گویند 
به خاطر حس مــادری اش اســت؛ ولی به همه 

می گویم این ربطی به مادر بودنم ندارد. 

ژانیِ من در کل فامیل از همه لحاظ تک بود، از 
نظر ایمان، از نظر اخلاق، از نظر درس؛ زبانزد 
دوست و آشنا بود. کلیسایش ترک نمی شد و 

هر هفته مقید بود به عبادت در کلیسا.
 جــای پــدر و جــانــســون در خــانــه خیلی خالی 
اســـت. پـــدر، رانــنــده کــامــیــون اســت و دیشب 
باری را برای کرمان برد و زودِ زود برسد خانه، 
پس فردا صبح است! جانسون هم برای درس 
خــوانــدن، دو مــاه پیش بــه آلــمــان رفــت و حالا 

نیست تا آقای خامنه ای را از نزدیک ببیند.
حاج آقا بعد از دلداری دادن مادر و صحبت از 
مقام بالای شهدا پیش خداوند، با من و چارلی 

حــرف می زنند؛ از اینکه مشغول درس 
خواندنیم یا کار کردن. مادر خیلی 
خیلی خوشحال است از حضور 

حاج آقا در منزلمان.
چــارلــی بلند مــی شــود و مـــی رود 

ــرای ایـــام  ــ ــادر ب ــ ــای مــــــی آورد. م چـ
عید شیرینی پخته و دو بشقاب 

از ایــن شیرینی ها هــم روی میز 
اســت. وقتی مــادر به حــاج آقا 
تــعــارف مــی کــنــنــد، ایــشــان با 
مهربانی تــکــه هــای شیرینی 
را با دستشان به ما می دهند 
و بــعــد هـــم بـــــرای خـــودشـــان 
ــن  ــد. شــیــریــنــی ای ــ ــرمــــی دارن ــ ب

شیرینی به جانم می نشیند!
آنچه از ابتدای ایــن میهمانی 
ــرده،  ــ ــرت کـ ــ ــن را پـ ــ حــــــواس م
ــه کــنــار  ــت کـ پــســربــچــه ای اســ
مــن و درســـت مقابل حــاج آقا 
نشسته. حــدوداً ۱0ساله است 
و بــه رســم بیشتر محصل های 
ــا، مــوهــای ســرش را با  ایــن روزهــ

ماشین کوتاه کرده و این سبب شده چهره اش 
بــا نمک تر شـــود. وقــتــی متوجه مــی شــوم این 
آقاپسر کیست، ذوق زده می شوم؛ او پسر حاج 
آقا خامنه ای است! اگر کسی در خیابان، او را 
نشان می داد و می گفت این پسربچه، فرزند 
رئیس جمهور ایران است، امکان نداشت باور 
کنم. مگر ممکن اســت؟ این لباس ها و ظاهر 
بسیار ساده، اصلاً به پسر یک وزیر و وکیل هم 
نمی آید چه برسد به پسر رئیس جمهور! حالا 
دیگر مرتب حواسم به او است و زیرچشمی 
نــگــاهــش مــی کــنــم. کـــاش مــی شــد دســتــش را 
بگیرم، به کوچه برویم و به همه بچه محل ها 
بگویم ببینید! این پسر آقای خامنه ای است، 
بله، پسر رئیس جمهور آمده اند خانه ما، تازه 
الان خود حاج آقا هم داخــل خانه اند؛ داخل 

همین خانه کوچک ما.
در همین حــال و هــوا هستم کــه دقیقه ها به 
ســرعــت مــی گــذرنــد و میهمان های عزیزمان 
قــصــد رفــتــن مــی کــنــنــد. از تــمــام شــــدن ایــن 

میهمانی شیرین، دلم می گیرد.
آقای خامنه ای قبل از خداحافظی می پرسند 

چیزی احتیاج نداریم، کم و کسری چیزی؟ 
مادر و چارلی می گویند همه چیز خوب است 

و فقط از خدا، سلامتی شما را می خواهیم.
ــا شـــمـــاره تــلــفــن دفــتــر  ــاج آقـ ــن هــمــه، حـ  بـــا ایـ
خودشان را از یکی از همراهانشان می گیرند و 
به مادر می دهند. می گویند اگر یک وقت کاری 

داشتید، مضایقه نکنید.
بعد هم هدیه ای به مادر اهدا می کنند و از او 

اجازه مرخص شدن می خواهند. 
مادر از خجالت آب می شود.

-ایــن چه حرفی اســت حــاج آقــا! اجــازه ما هم 
دســت شماست. خــدا حفظتان کند. خیلی 
خیلی منت گذاشتید کــه تشریف آوردیـــد. 

خوشحال و سرافرازمان کردید. 
حاج آقا هم می گویند کــاری نکرده اند و فقط 
انــجــام وظیفه بـــوده و بـــدون ســروصــدا ســوار 
ماشین می شوند و می روند. چند دقیقه بعد 
از رفتن حاج آقا، همسایه ها می ریزند داخل 
خــانــه. نمی دانم از کجا، امــا همه اهــل محل 

فهمیده اند رئیس جمهور آمده خانه ما.
هر کس چیزی می پرسد و حرفی مــی زنــد؛ از 
اینکه حاج آقا روی کدام صندلی نشستند و 

چه چیزی میل کردند، تا چه گفتند و 
به ایشان چه گفتیم و چه ایــنــکــه ما 

درخواست هایی داشتیم.
می خواستم فـــردا قصه را 
در مــدرســه تــعــریــف کــنــم و 
ُـــز بــدهــم. امــا  جــلــو بــچــه هــا پ
هــمــان شـــب، هــمــراه بقیه، 
چند تــا از همکلاسی های 
مـــن هـــم مــی آیــنــد دم در 
خانه. آن هــا هم از 
ــای  ــؤال هــ مــــن ســ
جــــــــــورواجــــــــــور 
مــــــی کــــــنــــــنــــــد و 
ــعــد از هـــر ســـؤال  ب
مــی گــویــنــد: خــوش 
بــه حــالــت نیلسون! 

کاش ما جای تو بودیم.
داســـــتـــــان آمـــــــدن پــســر 
حـــاج آقـــا را نــمــی گــویــم و 
مــی گــذارم بـــرای فـــردا در 

مدرسه.

روایتی از دیدار رهبرمعظم انقلاب با خانواده شهید »جانی بت اوشانا« در دهه 60 

 شما برای من
 مثل کشیش هستید

مادر با شنیدن نام »آقای خامنه ای« سراسیمه از جا بلند می شود و به طرف در 
می رود. ما هم پشت سر او به طرف در می دویم. در پاگرد پله ها مادر به حاج آقا 
خامنه ای می رسد، خوشامد می گوید و از روی عبا دست ایشان را می بوسد.

گزيدهگزيده

بشارت های قرآن به وجود 
fاقدس امام زمان 

بخش سی و چهارم

آیت الله سیداحمد علم الهدی  موضوع سخن 
در ارتباط با آیه ۲49 ســوره مبارکه بقره به عنوان 
نهمین آیه مهدوی قرآن بود. گذشت که حسب 
روایات ائمه)ع(، از جمله امتحان هایی که یاران امام 
زمان)عج( با آن مواجه می شوند، آزمایشی مشابه 
امتحان بنی اسرائیل در جریان مقابله سپاه طالوت 
و جالوت است که در آیه مورد اشاره بیان شده است.  
به منظور فهم مفاد این تطبیق، قسمت هایی از 
داستان بنی اسرائیل با طالوت و مقابله آن هــا با 
لشکر جالوت را در نوبت قبل مرور کردیم و در این 
نوبت به تبیین بخش دیگری از این جریان که هم 
در آیات قرآن و هم روایات آمده، می پردازیم. پس 
از تسلط جالوت بر بنی اسرائیل، بنی اسرائیل نزد 
پیامبری آمدند که بعد از جناب موسی)ع( در میان 
ایشان مبعوث شده و بنا بر برخی روایــات، نام او 
ارمیا بود. ایشان از وی خواستند فردی را به عنوان 
فرمانده معرفی کند تا بنی اسرائیل به رهبری وی 
با جالوت مقابله کنند. توضیح اینکه بر اساس 
بعضی نقل ها در بنی اسرائیل چنین بود که نبوت 
و پیغمبری در یک خــانــواده و تبار و سلطنت در 
تبار و نسل دیگر تحقق داشت. بر همین اساس، 
بعد از آمدن یعقوب و فرزندان او به مصر و پس از 
پایان عمر حضرت یوسف)ع(، حکومت، قدرت و 
مملکت داری در فرزندان یهودا و یوسف و نبوت و 
پیغمبری در فرزندان لاوی تــداوم یافت. لذا، همه 
انبیای بنی اسرائیل از جمله خود حضرت موسی)ع( 

از فرزندان لاوی بودند.
در هر حال پس از مراجعه بنی اسرائیل به پیامبر 
خدا بــرای تعیین حاکم و فرمانده، آن پیغمبر که 
می دانست بنی اسرائیل قومی لجوج و نافرمان 
هستند، از آنان پرسید اگر خدا بر شما قتال و جنگ 
با جالوت را تکلیف کرد، آیا زیر بار می روید؟ آنان 
پاسخ دادند چطور به جنگ با جالوت نرویم حال 
آنکه از خانه و زندگی مان آواره شدیم و فرزندانمان 

کشته و زنانمان به اسارت رفته اند!
با این حال، پس از آنکه آن پیامبر به امر خدا، طالوت 
را به عنوان فرمانده معرفی فرمود تا بنی اسرائیل به 
رهبری وی با جالوت مقابله کنند، به جز تعداد کمی 
که 60هزار نفر نقل شده، بقیه از فرمان خدا تخطی 

کردند و در جنگ حاضر نشدند.

جزئیات تشییع و خاکسپاری 
شهید جانی بت اوشانا

 مراسم تشییع پیکر پاک شهید جانی بت اوشانا  
۸ اردیبهشت پــس از نــمــاز جمعه تــهــران بــرگــزار 
خواهد شد.  به گــزارش ایسنا، ســردار سیدمحمد 
بــاقــرزاده، فرمانده کمیته جست وجوی مفقودین 
ستاد کل نیروهای مسلح گفت: غیر از مراسم وداع 
با پیکر شهید در روز چهارشنبه، روز پنجشنبه ۷ 
اردیبهشت نیز مراسم وداع  دیگری در »پادگان0۱« 
ــرگــزار مــی شــود. مراسم  ــرای ایــن شهید ب ارتـــش بـ
تشییع پیکر شهید »جــانــی بــت اوشــانــا« در روز 
جمعه ۸ اردیبهشت پس از نماز جمعه تهران برگزار 
خواهد شد.  سردار باقرزاده خاطرنشان کرد: برنامه 
اختصاصی کلیسا نیز طبق آیین مذهبی آشوریان 
پس از نماز جمعه در کلیسای حضرت یوسف برپا 
می شود، سپس شهید عزیز جانی بت اوشانا برای 

تدفین به اسلامشهر منتقل خواهد شد.
شایان ذکر است، شهید جانی بتِ اوشانا سرباز تیپ 
۵۵ هوابرد ارتش جمهوری اسلامی ایــران بود. این 
شهید در عملیات بدر)۱363( به درجه رفیع شهادت 
رسید و پیکرش پس از سه دهه تفحص شد. پیکر 
این شهید زمانی به کشور بازگشته که پدر، مادر و 

برادرش از دنیا رفته اند.

تفسیر

خبر

به نام خدا
خانواده عزیزتر از جانم

ــد  ــن کاغذها را در دســت داری هنگامی کــه ای
امیدوارم که حالتان خوب باشد و در کنار هم، 
آن زندگی خوش و خرمی را که همواره در نظر 
من بوده است، داشته باشید و از عنایات ایزد 
یکتا و حضرت عیسی مسیح و حضرت مریم 
که تنها حامیان مسیحیان، به خصوص خانواده 
ما هستند، بهره مند باشید. ایــن سطور را در 
لحظه های قبل از حرکت برای بازپس گیری حق و 
خاک کشورمان به سوی دشمن متجاوز برایتان 
می نویسم و اینکه دستخطم مطلوب نیست به 
آن خاطر است که در داخل یک چاله کوچک به 
همراه یک نفر دیگر نشسته ایم و خودمان را از 
گزند هواپیماهای جنگی عراق محفوظ کرده ایم. 

می خواستم برایتان چند کلمه ای بنویسم تا 
احیاناً حرف هایی را در دل خود نگفته به دیدار 

معبود نروم.
پدر عزیز و گرامی ام که همواره و همیشه سعی 
داشتی زندگی خوب و پرنعمتی را برای ما مهیا 
کنی، می خواهم از تمامی زحماتت تشکر کنم 
و از درخــواســت هــایــی کــه بعضی مــواقــع از تو 
کردم عذر بخواهم. اگر چیزی خواستم از روی 
ندانم کاری و چشم و همچشمی بود والا هیچ 
گونه قصدی زبانم لال برای اذیت و آزارت نبوده 
است. در اینجا آرزوی موفقیت در کار و پیشه ات 
بــرای بهتر زیستن و ســامــان دادن بــه خانه و 

خانواده ای که در تکفل تو هستند می کنم.
و اما مادر نازنیم، نمی دانم برایت چه بنویسم. 
باور کن همواره و همیشه سعی داشته ام نه تنها 

از زحمات تو، بلکه پدرم قدردانی کنم، ولیکن 
نشد، این جنگ لعنتی نگذاشت.

مادر جـــان در این لحظـــه دلم خیلـــی هوایت را 
کرده چون روی یک ســـطح خاکی نشســـته ام و 
در جلو چشـــمانم، لحظه ای مجســـم می شود 
که شـــما برای گرم نگه داشـــتنم به بالای ســـرم 
می آمدی و خوابت را حرام می کـــردی.  ای کاش 
در این لحظه اینجا بودی تا دســـت های پر مهر 
و محبتت را در دست گیرم و بوسه های فراوانی 
را نثارت سازم. ســـعی کن بیش از پیش به پدرم 
محبت نمایـــی و لحظـــه ای از او غافـــل نگردی، 
چون لحظه هـــای پیـــری تنها یـــار و یـــاورت پدر 

مهربان و رئوفم اســـت.
... حتم دارم از این لحظه به بعد روح من شاد و 
قرین نعمت خواهد بود، آن هم با دعاهای شما. 

فقط خواهشمندم زیاد افسوس و شیون و ناله 
نکنید چون ارزش این محبت های شما را ندارم. 
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بخشی از وصیت نامه شهید  »جانی بت اوشانا«
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